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  چكيده

ز نقشي مهم در آيد و از ديربا عناصر كليدي هويت ملي به حساب مي     مذهب از   
هـاي پـيش از       آفرينـي در دوره     ايـن نقـش   . ها برعهده داشته اسـت      انسجام ملت 

. مدرنيته فراگيرتر و در كنار حكومت و نهاد سياست ركن اساسي بوده اسـت             
در ايران، ملازمة بسيار نزديكي بين جامعـه و ديـن و اركـان و عناصـر آن از                  

 استقلال ملـي ايـران اغلـب در         دورة باستان به اين سو برقرار، و يكپارچگي و        
در اين مقاله، تـلاش شـده       . گرو وحدت مذهبي و اتحاد دين و دولت بوده است         

بخش مذهب شيعه در دورة صـفويه در جايگـاه ركـن              است كاركردهاي هويت  
رسميت يافتن مذهب شيعي و تأسـيس دولـت ملـي، دو            . هويت ملي تبيين شود   

. ه بـا انقـلاب صـفوي تكميـل شـد     آيد ك ـ  ركن فروماندة هويت ملي به شمار مي      
مذهب شيعه در راستاي تكوين هويت ملي شش كاركرد مهـم برعهـده داشـته               

  :است
سـاز و     آفريني به عنوان نظـام تـشابه        ايجاد وحدت مذهبي در كشور، نقش     

تمايزبخش؛ ناسيوناليسم مذهبي؛ حفظ استقلال، ايجـاد نظـام حقـوقي و نظـام              
  .بخش براي حكومت صفوي مشروعيت

سان تأسيس دولت ملي، مستقل، فراگير و متمركز ايران در كنار رسـميت           بدين
يافتن مذهب تشيع به تقويت و رشد فرهنگ عمومي مشترك در سراسر ايـران              

در ايـن  . هاي بازآفريني هويت ملي ايراينان را رقم زدند      انجاميد و اين سه، پايه    
 در دورة   بخش مـذهب تـشيع در مقـام ركـن هويـت ملـي               مقاله، كاركرد هويت  

  .صفويه بررسي شده است
  

  .ن، مذهب، شيعه، صفويه، هويت ملي، دولت ملييد :ها كليدواژه

  پژوهشكده فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميشناسي استاديار گروه جامعه *                                                           
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  همقدم
تعلق هويتي با تعيين جايگاه فرد در منظومة هستي در اشكال و سطوح مختلـف تجلـي                 

هاي جمعي و احـساس تعلـق و وفـاداري را در     اي از خودآگاهي كند و مجموعه پيدا مي 
 آورد كه هم ضرورت زندگي اجتماعي است و هم بـدون            شناختي آن پديد مي    معناي جامعه 

گـاه امكـان زنـدگي        به عبارت ديگر هر فـرد آن      . آن تداوم زندگي جمعي ناممكن است     
ها دلبـسته گـردد تـا         اي از تعلقات بشناسد و به آن        يابد كه خود را در منظومه       جمعي مي 

و در نظامي از تشابه و تمايز همزمان خـود         بتواند خود را بشناسد، از ديگران تمايز دهد         
ها و جوامع را      و ديگران را معنا كند، تعيين جايگاه نمايد، روابطش را شكل دهد و گروه             

هاي اجتماعي ـ بلكه فردي ـ تـا آنجاسـت كـه       اهميت هويت. تفكيك و ساماندهي كند
  .اند ستهمعنا و ناممكن دان شناسان تداوم زندگي اجتماعي را بدون آن بي جامعه

هـاي اجتمـاعي      مراتب هويـت    اي از سلسله    سطوح با مجموعه    با اين همه، در سلسله    
هـا در طـول و    ها هويـت ملـي اسـت كـه ديگـر هويـت        ترين آن   رو هستيم كه مهم     روبه

تـرين هـويتي اسـت كـه          زيرمجموعة آن قرار دارند؛ به عبارت ديگر هويت ملـي عـالي           
نظران آن را در كنـار        رو برخي صاحب    از اين . اعضاي يك جامعه ملي از آن برخوردارند      

  .اند ها دانسته هاي فردي و اجتماعي، شِقّ سوم هويت هويت
باري در تعريف و تبيين هويت ملي، علوم مختلف هر يك بر عناصري تأكيد دارند؛               

شناسان اغلب بـر      جامعه. هاي عيني   برخي بر عناصر معنوي و فرهنگي و برخي بر مؤلفه         
سازي عناصر معنوي و عيني هويت ملـي در خودآگـاهي جمعـي اعـضاي                 فرايند دروني 

ملت و احساس تعلق در خاطره جمعي ملت و وفاداري و فداكاري نسبت به عناصر آن                
پـذيري،    شناسـان در فراينـد جامعـه        از سوي ديگر، جامعـه    . دهند  را ملاك عمل قرار مي    

 فرايند را در گذر افراد بـر  ها تبيين و اين   يابي را در سطوح مختلف هويت       مراحل هويت 
كننـد؛ بـه عبـارت        بنـدي مـي     هاي مرجع و هنجارفرست دسته      نهادهاي اجتماعي و گروه   

شناسي هويت، مجموعه عناصر و نهادهـاي اجتمـاعي تأثيرگـذار در              تر، در جامعه    روشن
  .دهند يابي را مورد نظر قرار مي روند هويت

  
  هاي پيدايش ملت و هويت ملي نظريه

شـناختي، پديـدة      هـاي جامعـه     هاي ملي نيـز ديـدگاه       نظري منشأ ملت و هويت    در تبيين   
هـاي اجتمـاعي      اي اجتماعي در كشاكش با سـاير پديـده          هويت ملي را در رديف پديده     

اي طيفـي و ذاتـي        ها را پديده    نظران هويت   بر اين اساس، برخي صاحب    . كنند  بررسي مي 
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در تبيـين   . هاي اوليه يك حيات جمعـي       هدانند؛ نيازي طبيعي، برگرفته از سائق       جوامع مي 
شناسـي   اين نوع هويت جمعي گروهي بر همانندي اين سـائقه بـا رويكردهـاي زيـست            

محـوري تمركـز      گـرا و گروهـي بـر فرهنـگ          اجتماعي، گروهي بر رويكردهاي طبيعـت     
هـاي منبعـث از مدرنيتـه و      شناسان، هويت ملي و ملـت را پديـده          برخي جامعه . كنند  مي

هاي سـنتي تبيـين       هاي انساني در كنار آن و بريدن از هويت          ، تجمع گروه  ماشين صنعت 
بـودن ملـت و       ترين عنصر وفاقـشان مـدرن       ـ كه مهم   نظران  از ميان اين صاحب   . كنند  مي

هـاي اقتـصادي، برخـي سياسـي و گروهـي             ــ برخـي دگرگـوني      هاي ملي است    هويت
هـاي     و تكـوين هويـت     گيـري   هاي اجتماعي و فرهنگي را مبناي تحليل شكل         دگرگوني

اي   هاي ملي را پديده     نظران، هويت   گروهي از صاحب  . دانند  ملي، ملت و ناسيوناليسم مي    
هـاي جـاودان در جهـان بـشريت و طـي               بلكه اغلب ايده    تاريخي، اما نه جاويد و ازلي،     

هاي تاريخي در همة      رغم شيوع اين ايده، ملت      اند؛ اما معتقدند علي     قرون متمادي دانسته  
شناسـان هـم بـر ميـراث نمـادين            برخـي جامعـه   . اند  ها فراگير نبوده    ها و دوران    مينسرز
  .كنند هاي ملي تأكيد مي عنوان اصل و مبناي هويت هاي امروزي در گذشتة تاريخي به ملت

  
  تكوين هويت ملي در ايران

 ما در تبيين منشأ هويت ملي در ايران، ايـران را از نظـر تـاريخي بـه دو دورة باسـتان و                      
اي از فـراز و       ، بـا مجموعـه    )ساسـانيان (ايرانيان در دورة باستان     . ايم  اسلامي تقسيم كرده  

نظران، در زمـرة   ها، به گواه ـ تقريباً اجماع ـ صاحب   ها، همبستگي ملي و گسست نشيب
در ايـن دوره،    . اند  هاي تاريخي و از ملت و هويت ملي خاص خود برخوردار بوده             ملت

انـد و       آگاهي جمعي و تعلق خاطر به عناصر هويت ملي خود بـوده           ايرانيان داراي نوعي    
اند كه روح ملـي ايرانـي بـه حـساب           نظامي از احساس جمعي مشترك به همديگر يافته       

ها برخي عناصر هويت ملـي        در دورة اسلامي و در بخش نخست آن، ايراني        . آمده است 
 ـ               بـه  . ر جـاي ماندنـد    خود را از كف نهادند؛ ولي در مسلك يك هويت قـومي متمـايز ب

عبارت ديگر سرزمين واحد ايران تجزيه شـد، حكومـت ملـي آن از هـم پاشـيد، ديـن                    
زرتشتي ـ دين رسمي ـ برافتاد و از فرهنگ عمومي مشترك آن، عناصري صدمه ديـد و    

گـاه كـه      ايرانيـان آن  . عناصري چند برگرفته از ريشه تنومند و تاريخي آن بر جاي مانـد            
هاي آن و ايفاي نقـش    پذيرش دين اسلام و دروني كردن ارزشرغم هويت خود را علي   

هاي هويـت     بسيار درخشان در راه ساختن تمدن اسلامي حفظ كردند، براي تقويت پايه           
جمعي متمايز خود تلاش كردند تا اينكه در آسـتانة قـرن دهـم هجـري از دولـت ملـي         
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را به تصرف خود در برخوردار شدند و هستة مركزي سرزمين ايران از فرات تا جيحون            
حكومتي ايراني، مستقل و متمركز را بنيـان نهادنـد و مـذهب تـشيع را مـذهب                  . آوردند

آهنگي و وفاق روزافزون دو نهاد دين  متأثر از هم. رسمي در سراسر كشور معرفي كردند  
كه ايرانيان سابقة توفيق درازمـدت در پرتـو آن در دورة باسـتان را در خـاطر                  (و دولت   
تدريج فرهنگي عمومي و مشترك را بر پاية اسـلام شـيعي و فرهنـگ ايرانـي                   هب) داشتند

سرعت بر پاية  ديدة هويت ملي خود را به  سازماندهي كردند و عناصر فروريخته و صدمه      
خاطرة جمعي و حافظة تاريخي، عناصر موجـود و همراهـي ديـن و دولـت بـازآفريني                  

، حكومـت ملـي و      )مذهب تـشيع  (لام  سان در پرتو اتحاد سه ضلعِ دين اس         بدين. كردند
انديشة ايرانشهر و ايرانگرايي، تبديل به يك ملت شدند و در باب عناصـر هويـت ملـي                  

  .خاص خود به آگاهي جمعي رسيدند
سان انقلاب صفوي بر پاية مذهب تشيع و بـا مـدد صـوفيان جانبـازي كـه در                     بدين

يان صـفوي را نمـاد و   غلوي عاشقانه به اهل بيت سيادت ـ ساختگي يا واقعـي ـ صـوف    
ايـن  . ندگـذار حكومـت ملـي در ايـران شـد            دانـستند، پايـه     تجلي عيني امامان شيعه مي    

ترين   تمامي در هويت شيعي متجلي گرديد، مهم        حكومت متمركز، مستقل و فراگير كه به      
در كنار آن، مذهب شيعه نيـز بـا كاركردهـاي          . عنصر هويت ملي در آن عصر بوده است       

ويژه آنكه مـذهبي متمـايز و    بديل داشته است؛ به     هويت ملي نقش بي   مختلف در تكوين    
  .هاي شرق و غرب آن روزگار ايران بود نوعي مورد قهر حكومت به

گيري هويتي متمايز بـا ديگـر مـسلمانان فـراهم             اين پديده خود زمينه را براي شكل      
 از شـرق و     كه حملات گستردة دو حكومت مقتدر عثماني و تاتاران شـيباني            آورد؛ چنان 

 .غرب، ملت ايران را هر چه بيشتر بر جمع آمدن پيرامون هويت ملي نويافته مصمم ساخت               
سومين ركن هويت ملي در دورة صفويه فرهنگ عمومي مشتركي بود كه بر پاية اسـلام                
شيعي و فرهنگ ايراني شكل گرفت و از سوي دو نهاد قدرتمند مذهب رسمي و دولت                

ك و مذهب شيعه طـي دو قـرن تـداوم صـفويان چنـان               فرهنگ مشتر . ملي حمايت شد  
 هـاي  هاي محكم از هويت جمعي در ايران پديد آوردند كه اعضاي ملت را بسان دانـه              رشته

اي كـه همـة تحـولات سـترگ، از جملـه       سرنوشت كردند؛ به گونه    تسبيح همبسته و هم   
 تحولات تلخ آرامي از سر گذراندند و رشتة هويت ملي را در وراي  سقوط صفويان را به   

در كنار اين سه عامل زبان فارسـي        . و شيرين پنج قرن گذشته پيوسته بالنده نگاه داشتند        
قرار دارد كه در سه دورة زبانيِ باستان، ميانه و نـو همـواره بيـشترين گويـشوران را در                    
ايران و اطراف داشته و زبان ادب و نظام آموزشي، ديوان دولتي، رسائل ملـي و مردمـي                  
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اي اجتمـاعي، ميـراث       زبان فارسي در قالب ميراث مكتوب خود بسان پديده        . تبوده اس 
هاي بعد منتقل نموده و در قرون سـوم تـا             فرهنگي اجتماعي و سياسي نياكان را به نسل       

 .ترين نقش را در حفظ و پايداري هويت ايرانيان برعهـده داشـته اسـت                نهم هجري مهم  
 ايرانيان اسـت،    »شناسنامه هويتي «كوب    م زرين خواني كه به تعبير مرحو      كه شاهنامه   چنان

  .اي برخوردار بوده است در آن دوره از رواج بسيار گسترده
شـناختي آن كـه مـورد     نظـر از ابعـاد زيـست      احساس تعلق به نژاد آريايي هم صرف      

شناختي در ايـران داراي اهميـت بنيـادين           نقدهاي جدي واقع شده است، از منظر جامعه       
 ناچار از رساندن ريشه نژادي خود به منشئي واقعي يا خيالي هـستند              ها  است؛ زيرا ملت  

شناسـان   آنجـا كـه جامعـه   شناختي داراي كمال اهميت است تا  و اين پديده از نظر جامعه 
اي    پيشينة خود به ريـشه     هاي انساني در هر حال ناچار از وصل كردن          هويت معتقدند گروه  

. ز احساس آرامـش خـاطر نخواهنـد يافـت         نژادي هستند و تا رسيدن به آن مرحله هرگ        
نيازهـاي ثانويـة برگرفتـه از       اي هرگـز مربـوط بـه دورة مدرنيتـه و              باري، چنين انديـشه   

يـابي     در فراينـد هويـت     ناسيوناليسم مدرن و معاصر نيست، بلكه برگرفته از نيازي طبيعـي          
هـاي   انهاي سنتي ـ ماقبل مدرنيته ـ برخلاف انس   توان گفت دوره جمعي است؛ حتي مي

شناسي و تكيه بر نـژاد و تبـار احـساس             عصر صنعتي اقبال و دلبستگي بيشتري به نسب       
عنصر روابط اجتماعي منبعث از نهاد اقتصاد مشترك در سه بخـش اقتـصاد              . اند  كرده  مي

هاي جمعي و احساس تعلق مشترك        اي از آگاهي     هم مجموعه  يشهري، روستايي و شبان   
  .عصر صفويه پديد آورده بودبراي اعضاي جامعة ملي ايران 

اي پيوسته   تاريخ و سرزمين مشترك و مفهوم سياسي و اجتماعي ايران كه چون رشته            
اقوام آريايي ساكن اين سرزمين را تحت نام خود به همنوعان شناسـانده نيـز هـر يـك                   

آينـد كـه در دورة صـفويه بـازآفريني            عنصري از عناصر هويت ملي ايران به حساب مي        
  .اند ايگاه يك عنصر هويت ملي ارتقا يافتهشده و به ج

  
  سؤال تحقيق

آيـا در  : اين مقاله با روش بررسي اسنادي در پي پاسخگويي به ايـن پرسـش اسـت كـه        
دورة صفويه عموم مردم ايران به مذهب تشيع در رديف مذهب رسمي و ركـن هويـت                 

 وجـود داشـته،   اند؟ و اگر چنين تعلق خاطر و وفـاداري       ملي آگاهي و تعلق خاطر داشته     
مذهب تشيع چه نقش و كاركردهايي ـ در مقام ركن هويت ملي ـ در بازآفريني هويـت    

  ملي در آن عصر بر عهده داشته است؟
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اين مقاله به تناسب ديدگاه برخي اهل نظر پيرامون نقش و جايگاه مذهب شـيعه                در
ده م ـويه آ در بازآفريني هويت و اتحاد و يكپارچگي دولت و ملـت ايـران در دوره صـف                

نظـران دولـت صـفوي و مـذهب شـيعه را در كنـار فرهنـگ                   در اين باره صاحب   . است
بخش حيات ملـي ايرانيـان در پـنج           مشترك دو عنصر مهم پيوند دهنده، آغازگر و تداوم        

آفريني وحدت نظر كـاملي وجـود         با اين همه، در تبيين اين نقش      . اند  قرن گذشته دانسته  
صفويه اغلـب    بخش در دوره    به عنوان يك عنصر هويت    ايگاه مذهب شيعه    ندارد ولي ج  

كمتر اثري به طـور     . به شكل گذرا و در ضمن مباحث ديگر مورد بحث واقع شده است            
خاص بر كاركردهاي مختلف مذهب شيعه در بازآفريني هويـت ملـي در دوره صـفويه                

  .تمركز شده استم
  ها و مذهب ايراني. 1

وناليسم در ايران از مباحث پيچيده و در عـين          رابطة مذهب و هويت ملي و ملت و ناسي        
هـاي نـوين در      سـازي  دانيم ملت  كه مي   چنان. هاي جهان است   حال متفاوت با ساير ملت    

راندن نهادهـاي دينـي و برانـداختن دينـداران از اريكـة قـدرت و                  حاشيه  جهان برپاية به  
اده از نيروي مـذهب در      ها با استف    ايراني ،در مقابل . ه است ها اتفاق افتاد    منزوي كردن آن  

 در  ها  ين اين حركت  نخست. اند عيار را سامان داده     م   قرن گذشته حداقل سه انقلاب تما      پنج
 در  ن حركـت   با انقلاب صفويان صوفي برپايـة مـذهب تـشيع، دومـي             شمسي 880سال  
هـم در    با رهبري علماي طراز اول شيعه در انقلاب مشروطه و آخرين آن              شمسي1285

 . شكل گرفت با رهبري و هدايت مرجعيت شيعي شمسي1357انقلاب اسلامي 
 اگر انقلاب اول ايرانيان مصادف بـا عـصر رنـسانس در اروپـا روي داد، دو                  درواقع،

سـتيزي نهادهـاي سياسـي، آموزشـي، فرهنگـي و اقتـصادي        انقلاب اخير در كوران دين    
 حركـت بالنـده و      اسـاس ايـن،    بر. برگرفته از انقلاب صنعتي در ايران اتفاق افتاده است        

هـاي اجتمـاعي و      داري آن در خلق و هـدايت جنـبش          مذهب در ايران و ميدان     نشكوفا
شناختي عميق اسـت كـه از        تحليل جامعه   خود نيازمند بازشناسي دقيق و     ،سياسي بزرگ 

طـور    از نقش مذهب و به    طور عام     ابتدا به  مقالهاين  در  . موضوع اين بررسي خارج است    
 و گـوييم  سازي در ايـران سـخن مـي       كوين هويت ملي و ملت    خاصي مذهب تشيع در ت    

  .كاويم مينقش مذهب را در دورة صفويه سپس 
سـازي در ايـران باسـتان را بـه دورة ساسـانيان منتـسب                نظران، ملـت   عموم صاحب 

 اثرمي ـدر ايـران برپايـة      )  سـال  412 (خودساسانيان در طول سلطنت طولاني      . دانند مي
تـرين   ه بازسازي هويت ملي در ايران همت گماشتند و مهم         دورة هخامنشي و اشكاني، ب    
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 وحدت دين و دولت و بـه        ،اقداماتشان كه قرين توفيق براي رسيدن به مرز ملت گرديد         
سـازي   به علاوه آنان بـه اسـطوره      . دبو» اتحاد دولت و آتشگاه   «كوب   تعبير مرحوم زرين  

ز بشريت رسـاندند تـا لنگـر         سابقة حيات ايرانيان را به خلقت آدم و آغا         ند و روي آورد 
  .تر سازند بوم مستحكم و  حيات خود را در اين مرزكشتي

اتحـاد دولـت بـا      يكـي    بنيانگذار ساسـانيان را      ،كوب دو اقدام مهم اردشير اول      زرين
الطـوايفي و    برانـداختن نظـام ملـوك     يمذهب و رسمي نمودن مذهب زرتشتي و ديگـر        

هـاي    ايـن دو اقـدام مهـم پايـه        . )177 :1374 كـوب،  زريـن (دانـد     ايجاد دولت متمركز مي   
  .آيند  به شمار ميزسازي عصر باستان ايران ني ملت

هاسـت، معتقـد اسـت       اريك هابزباوم كه خود از طرفداران نظريـة مدرنيـستي ملـت           
هاي ملي و قومي است؛ با اين حـال          مذهب اصولاً رقيب ناسيوناليسم در جلب وفاداري      

انگيـز در پيـدايش      اه در جايگـاه ملاطـي شـگفت       اين باور است كـه مـذهب گ ـ        وي بر 
زرتـشتي  ناسيوناليسم بدوي يكي ها  هابزباوم از اين نمونه. ناسيوناليسم به كار آمده است   

را ذكـر  در ايـران عـصر صـفويه    شـيعي   ناسيوناليـسم   يدر ايران عصر ساساني، و ديگر     
به صورت ديـن    گذاران سلسلة صفويه     از نظر وي تشيع صفوي كه به دست پايه        . كند  مي

 پراكنـدة  يبخش اجزا   رسمي درآمد، نقش بزرگ تاريخي در حفظ هويت ايراني، انسجام         
  .)156 و 155 :1383اشرف، (آن و يكپارچگي سياسي در ايران داشته است 

رجال بنيانگذار صفوي نيز راه نجات ايران، كـسب         كه  شود   مشاهده مي ترتيب،    بدين
اتحاد دين و دولت و تأسـيس دولـت   خود در اكان استقلال و بازسازي ملي را همانند ني      

اند، و اين دو اقدام اساسي بنيان استقلال ملي را در ميان طوفـان               متمركز در ايران دانسته   
  .حوادث در قرون اخير حفظ كرده است

هايي كـه در آغـاز دهـة        در سلسله سخنراني   ،محقق و مورخ معاصر   باستاني پاريزي،   
 بـه   ،انـد  ت و اقتصاد عصر صفوي در اصفهان ايـراد كـرده          پنجاه خورشيدي دربارة سياس   

 بلكـه عمـوم   ،از نظر وي نه تنهـا صـفويان      . اند ختهارابطة مذهب و سياست در ايران پرد      
او در اين باره سـخن گوبينـو، سـفير          . اند هاي ايراني برپاية مذهب نشو و نما يافته        دولت

  :آورد كه وقت فرانسه در ايران را شاهد مي
خواهم بگـويم آن     مطالبي كه من مي    .ترين ملت روي زمين است      مذهبي ملت ايران 

 مذهبي و روحـاني بودنـد و        ،هاي بزرگ ايراني   هاي دولت  است كه تمام سرسلسله   
تـرين   ملت ايـران مـذهبي  : اين نكته حكايت از آن دارد كه به قول كنت دو گوبينو    

بد آناهيتا بوده كـه      اردشير بابكان در واقع خود خدمتكار مع       .ملت روي زمين است   
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شـاه اسـمعيل    . اولادش چهارصد سال از جيحون تا مديترانه را زيـر نظـر داشـت             
 250اي تـشكيل داد كـه        صفوي يك صوفي مؤمن بود كه به كمك مريدان سلسله         

آقا محمدخان قاجار يك طلبه بود كه بعـدها عنـوان           . سال همين پهنه را اداره كرد     
رمدار امر بودند ـ مـن در   يهاي او دا جانشين سال 150مجتهدالسلاطين هم يافت و 

جستجوي آن هستم كه جاي پاي روحانيت را در ابتداي عصر هخامنشي و اشكاني              
هم پيدا كنم ـ اينكه كوروش در معبد آناهيتا به خاك رفته و اينكه گشتاسب مريـد   

  .) 554 :1378پاريزي،  باستاني( شايد ما را به اين امر رهنمون شود،زرتشت شده است
با اين حال ساختار ديني حكومت در ايران تنها به دورة باستان و عهد صفويه و بعد                 

 بلكه ايرانيان در فاصله نه قرن از برافتادن ساسـانيان كـه ديـن و       ،شود از آن خلاصه نمي   
هم به كام اجل افتاد تا برآمدن انقلاب ديني صفويان، همواره بـا تكيـه بـر                  دولت آنان با  

 اما در   .اند اي اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي و هنري روي آورده         ه مذهب به جنبش  
بلاد ايران، اغلب متنوع و گاه در حال سـتيز و            اين دورة بلند، تفرق مذهبي در شهرها و       

آنكـه مـذهب در ايـن دوره تـابعي از گرايـشات مـذهبي               طرفـه   . رويارويي بوده اسـت   
هاي   وجود حكومتدرواقع .آيد  ميحساب بهها به عنوان قدرت پيروز بلامنازع    حكومت

الطوايفي متنوع و غيرمتمركز، بحـث وحـدت مـذهبي يـا مـذهب               متقارن و اغلب ملوك   
  .رسمي در ايران ماقبل صفويه را تا حدود زيادي ناممكن كرده بود

  
  شيعه در ايران .2

شيعه در دو شكل كلامي و فقهي از مـذاهب اسـلامي اسـت كـه ريـشة آن را بايـد در                       
اين مذهب  البته  . سراغ گرفت ) ص(در زمان پيامبر اسلام   ) ع(ابيطالب  ان علي بن  دوستدار

 در انديشة امامت    ،بيش از آنكه با نظر فقهي هويتي متمايز از ساير مذاهب اسلامي باشد            
بـا ايـن    . شـود  و تداوم رسالت نبي اسلام در اهل بيت و ائمه از ساير مسلمانان جدا مي              

اي رقم خورد كه علي بـن        گونه  حوادث به ) ص(سلامحال پس از رحلت رسول گرامي ا      
هاشم راضي  نشين شد و قريش سياسي به تداوم امامت در خانواده بني     گوشه )ع(ابيطالب
ريشة اين اختلاف و عدم پذيرش را كه ماية تمايز و اختلاف دو گـروه بـزرگ                 . نگرديد

 از هر چيـز در       گرديد، بايد بيش   )ص(مسلمانان از ساعات بازپسين حيات رسول اسلام      
اي حجاز و عصبيت طوايف قريش و تأثير و تأثر دو ساخت دين اسـلام و                 ساخت قبيله 

  .كرد شناختي تحليل اي جامعه  برمبناي نظريه،قبيله برهمديگرساخت 
شدن مذهب تشيع و تبديل شدن به رهبـري جنـاح اپوزسـيون               اي  حاشيه ،با اين همه  

ي ناراضي از خلافت عربي را به ايـن مـذهب    مواليان ايران  ،هاي اموي و عباسي    حكومت
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گرايش عمومي ايرانيان به عدالت، تمركز اين اصل در ميـان مـذاهب   اري،  ب .متمايل كرد 
مايـة   و ساير ائمه شيعه با ايرانيـان، و بـن     ) ع(آميز امام علي   اسلامي به شيعه، رفتار احترام    

يـان بـه مـذهب تـشيع        تـرين عناصـر تمايـل ايران       خواهي مذهب شيعه را از مهـم       مبارزه
هـاي قـرن چهـارم، سـه بـار           چنانكه ايرانيان پس از پذيرش اسلام تا ميانـه        . اند  برشمرده

 دمشق و بغـداد را در حمايـت از حـق اهـل بيـت و خانـدان                   ،پايتخت خلافت اسلامي  
ــا ايــن حــال، غلبــة ســلاجقه و خوارزمــشاهيان دوره . رســالت تــسخير كردنــد اي از   ب

فـتح  بـا    با هجوم مغـول و سـپس         و فقط در ايران رقم زد     را  هاي سني مذهب     حكومت
هاي ايرانـي بـر       امكان رويش نهضت    بود كه  .هـ659بغداد و برانداختن عباسيان به سال       

كسروي براين باور است كه اگر غلبة سلاجقه بـر ايـران            . فراهم شد محور مذهب تشيع    
  .)623 :1384، عقيلي(نبود، مردم ايران در همان قرون اوليه شيعه شده بودند 

هـاي شـيعي و      ساز رشد جنبش    دورة مغول و تيموريان را زمينه      ،نظران عموم صاحب 
نوراالله عقيلي در مقالـة      .دانند ميدر ايران   متصوفه معطوف به مبارزه اجتماعي و سياسي        

گيـري و    هاي شكل  ، ريشه »هاي رسميت يافتن مذهب تشيع در ايران       جستاري در زمينه  «
از نظـر وي شـيخ      . ي و صـوفي در ايـران را بررسـي كـرده اسـت             هاي شيع  رشد جنبش 

گذاري آنچه به تشيع حسن يـا تـشيع سـني در             در پايه ) ش618فوت  (الدين كبري    نجم
  . نقش اساسي داشته است،ايران معروف شد

و ) ش618فـوت  (تـراش   الدين كبـري موسـوم بـه ولـي     اين روند از زمان شيخ نجم  
رسـد تـسنن    كـه بـه نظـر مـي    (شيع حسن يا تشيع سني گذاري آنچه ت   شاگردانش با پايه  
 بـا   وي.  شـروع شـد    شـد  مـي ناميـده   .) شدة تسنن بود     شكل شيعه  ؛ زيرا شيعي بهتر باشد  

نمـودن    طرفدار مذهب شـيعه و منحـصر       ،)ع(آوردن مناقب و مدايح علي و فرزندان او         
اري عـدل   جهت برقر ) عج(اولياي امت اسلامي در دوازده امام شيعه و ظهور امام مهدي          

پس از ادامة روند بسيار ملايم و وفـادار بـه اهـل سـنت ايـن حركـت شـيخ                     . بودو داد   
را داراي هـر سـه      ) ع(كه از ميان تمام خلفا تنها علي      ) ش756فوت  (الدوله سمناني    علاء

فـوت  (دانست، اميـر سـيدعلي همـداني          وراثت و امامت كامل مي     ،خلافت: جنبة امامت 
بندي به فروع  رغم پاي عليوي . ها را ادامه داد و راه آنهاد  پا به عرصة انديشه ن    ) ش786

هاي شيعي در قالبي عميق و نيرومند و گاه غاليانه اعتقاد             در اصول به انديشه    ،اهل تسنن 
و ) ش826فــوت (ســرانجام جانــشينان او، يعنــي خواجــه اســحاق ختلانــي  داشــت و

  .)625 :1384لي، عقي( تشيع خويش را علني كردند ،شاگردش سيدمحمد نوربخش
هاي اجتمـاعي و سياسـي ايـران عـصر مغـول و              علاوه بر اين بسترها، اغلب جنبش     
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هـايي   به برپايي حكومـت   حتي   برخي    و تيموريان رنگ و بوي شيعه و يا صوفيانه داشته        
ان مازنـدران،   يتـوان بـه سـربداران خراسـان، مرعـش          مـي ها     كه از جملة آن    منجر شد نيز  

ان، كيانيـان گـيلان و قراقويونلوهـا در آذربايجـان، عـراق و              مشعشيان خوزستان و لرست   
  .هاي صوفيانه و شيعي بودند فارس اشاره كرد كه جملگي شيعي و برآمده از جنبش

ويژه قرون نزديك به انقلاب صفوي، شهرها          به ،علاوه، در طول تمام دورة اسلامي       به
مازنـدران، خوزسـتان، ري،     و مناطقي با اكثريت جمعيت شيعه در ايران، همانند گيلان،           

يـن  ا. وجود داشته است  ... ورامين، لرستان، قم، كاشان، ساوه، قهستان، سبزوار، طوس و        
مذهبان ايـران بـه اهـل بيـت رسـول             گرايش و علاقه روزافزون سني    در حالي است كه     

فرد تاريخ اجتمـاعي و       به  هاي منحصر  از ويژگي نيز  گانة شيعه    ائمه دوازده  گرامي اسلام و  
  .هنگي ايران استفر

هـاي علمـي، سياسـي و فرهنگـي          رشد معارف شيعي و كثرت روزافزون شخـصيت       
شيعه، در قرون هشتم و نهم هجري چنان گسترش داشت كـه برخـي شـاهان مغـول و                   

  .مذهب شيعه اختيار كردندنيز تيموري 
رغم گـرايش     علي ،دهد سلطان حسين بايقرا    گزارش مورخان عصر تيموري نشان مي     

ه تشيع و خدماتي كه خود و همـسرش گوهرشـاد در رونـق مـشهد مقـدس و                   آشكار ب 
اند، دستوري مبني بر ذكـر نـام ائمـه شـيعه در               انجام داده  )ع(الرضا بارگاه علي بن موسي   

ها و تغيير رسمي مذهب داده كه با واكنش منفي مردم هرات و قتل خطيب جمعه                 خطبه
 قاضـي   يتـاريخ جهـان آرا    :  همچنين نك  ؛343 :1384آراي صفوي،     عالم(رو شده است      روبه

  .)اسكندربيگ منشيآراي عباسي تأليف  عالم  وقزويني
بـود كـه    گرايش روزافزون به مذهب شيعه طي قرون هشتم و نهـم در ايـران               همين  
شـمارش را بـه       الدين اردبيلي و مريدان بي     از جمله خاندان پرآوازة شيخ صفي     همگان و   

  .كردذهب و ورود به تشيع وادار آشكارنمودن تشيع خود يا تغيير م
 اظهار تشيع شيوخ صفوي كه خانقاهشان درگاه نياز شاهان زمان و رفـت و            در واقع، 

مسلك فراوان از آسياي ميانه تا روم بود، نمـودار مقبوليـت و پايگـاه                 آمد مريدان صوفي  
كـه    چنـان . اجتماعي روزافزون مذهب شيعه در فضاي عمومي جامعة آن روزگار اسـت           

: نويـسد   اندك زماني قبل از روي كار آمدن صفويه مـي          ،نگار ونيزي   وقايع ،نوسانوتوماري
» .زبان آسياي صغير شيعه هستند و به صفويه حسن توجـه دارنـد              چهارپنجم مردم ترك  «
در آغاز كار صفويان و لشكركشي سلطان سـليم بـه           همچنين   )133 :1381پارسادوست،  (

عـام   ه دستور وي چهل هزار نفر شيعة آناتولي قتل         ب ، اندكي قبل از جنگ چالدران     ،ايران
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مكاتبـات شـاه    . )1(شوند تا زهرچشمي از پيروان شيعه مذهب آن ولايت گرفته باشد           مي
خواهد موانع  اسماعيل صفوي و بايزيد هم كه طي آن شاه اسماعيل از سلطان عثماني مي

 كثـرت شـيعيان در       نـشان از   ،رفت و آمد شيعيان خاك عثماني به ايران را برطرف سازد          
هـاي اغلـب    ايـن همـه اقبـال در فـضايي از حكومـت      . وراي مرزهاي ايران داشته است    

 بـودن ايـن مـذهب        از فراگيري رواج انديشة شيعي و پويا و بالنده         ناش ن ،مذهب منطقه   سني
فقهي و كلامي در ميان قشرهاي مختلف مردم آن روزگار است؛ براي نمونه شهر تبريـز                

ت آن در معي ـسـوم ج   بيش از يـك ،مذهب بود  سني،قويونلو لاطين آقبا آنكه پايتخت س  
آراي صـفوي،     عـالم ( شيعه بودنـد     ،هنگام جلوس شاه اسماعيل صفوي بر تخت پادشاهي       

  .اند سوم كل جمعيت ايران آن روزگار را هم شيعه دانسته كه يك چنان. )60: 1384
ش فقهـي و كلامـي آن        چه در بعد پذير    ،بنابراين، جاي شبهه نيست كه مذهب شيعه      

اقبـال عمـومي از     بـه سـبب      چـه     و ها و قـشرهاي مختلـف مـردم ايـران          از سوي گروه  
اي  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن، در آستانة ظهور صـفويه همچـون ميـوه               جنبش

 دو  ،اگـر چنـين نبـود     و بـالتبع    ده بود   شآفريني و خلق انقلابي بزرگ       رسيده، آمادة نقش  
ت ضگيـري نه ـ   هاي شـكل   ماني و تاتاران شيباني در همان سال      قدرت شكنندة تركان عث   

  .از پاي درآورندتوانستند اين جنبش نوپا را  ميدرپي  هاي پي صفوي و طي جنگ
 چـون دو    ، آنكه دو نيروي قدرتمند جاي گرفته در حافظة تاريخي ملت ايـران            طرفه

اسـلامي صـفوي    و   ساز انقلاب ملي     زمينه ،پيوسته در آغاز قرن دهم هجري       مه جويبار به 
  .هستيز شيع انديشة ايرانشهر و مذهب آزاديخواه و ظلم: شدند

ضلعي احساس مليت ايراني، تشيع و گرايش صـوفيانه، در مقـام              شريعتي با طرح سه   
 ، معتقد است صفويه معلول نهضت تشيع ايرانـي اسـت          ،آغازگر نهضت صفوي در ايران    

  .)73 :1376شريعتي، (نه اينكه تشيع ايراني معلول نهضت صفويه باشد 
 ،تجربة نهضت سربداران خراسان، پيدايش دولت سادات مرعشي در مازنـدران   

ظهور دولت مشعشعيان در نواحي خوزسـتان، گـرايش شـيعي طوايـف تركمـان               
 اذهـان متعـصبان     ،قويونلو در آذربايجان و حتي قيام بابايان در قلمرو عثمـاني           قره

ها كه در آن ايام در        بعضي از اين  . رده بود شيعي تركمان، ترك و تاجيك را آماده ك       
جمع ياران متعصب و وفادار شـيخ صـفي و اولادش درآمـده بودنـد و از جملـه                   
طوايف ترك يا تركمان استاجلو، شاملو، روملو، افشار، تكلّـو و قاجـار را شـامل                

آزمايي و جانسپاري در راه بنيانگذاري يك حكومـت شـيعي             شدند، براي جنگ   مي
ا از پيروي علما و حكام سني عصر آزادي بخشد و خـاطرة فرمـانروايي               ها ر   كه آن 

 »امـام گزيـده او را  «آميخته با پهلواني، دادگري و دلاوري عهد پيامبر و اميرمؤمنان         
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تجديد نمايد و غاصبان حق اولاد او را در پـيش افكـار و اذهـان عـام مـردود و                     
لحانه و همـراه بـا شـدت و          از طريق اقدام به يك قيام قـاطع مـس          ،اعتبار سازد  بي

  .)9 :1375كوب،  زرين( آمادگي و حتي اشتياق پيداكرده بودند،گذشت خشونت بي
كـلاه و در رأس       در اين راستا، رجال شيعي گيلان، حكومت كاركيا، صـفويان سـرخ           

اي مـاهر در زايـش ايـن واقعيـت از مـادر زمـان را                 آنان اسماعيل شيخ اُغلي نقش قابله     
تا آنجا كـه ايـن بـار نيـز رخـدادهاي تـاريخي، هماننـد سرسلـسلة            . دخوبي ايفا كردن    به

هم شكـستن     اردشير بابكان و موبدان زرتشتي، سرسلسله صفويان را براي در          ،ساسانيان
مـستقل ايرانـي از      تأسيس دولت ملي، فراگير و     الطوايفي و حرج و مرج فراگير و       ملوك

سوي    در نقش مرشد كامل صوفيان به      يافته در مكتب شيعه و      اي روحاني و تعليم    خانواده
  .قيامي فراگير رهنمون شد

  
  بخش در ايران ي تا نهادي هويتعشيعه از يك نيروي اجتما .1-2

رواج شـيعه   است،  هايي از ايران مذهب رايج بوده        رغم آنكه شيعه همواره در بخش      علي
 شكل كه قرون    بدين. هاي اجتماعي و سياسي در ايران دارد       پيوند معناداري نيز با جنبش    

گرايـي     شدن هويت ايراني و ملي      گيري و نهادينه   دوم تا پنجم ميلادي كه دورة اوج شكل       
هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي است، تشيع در بسياري          خاص ايرانيان در قالب جنبش    

در . هـا را برعهـده داشـته اسـت         كنندة توده   ها نقش نيروي اجتماعي بسيج     از اين جنبش  
هاي اجتماعي در ايران، يعنـي عهـد سـلاجقه تـا برافتـادن عباسـيان،                 شدورة ركود جنب  

بـا ايـن حـال دورة دوم        . نيروي اجتمـاعي شـيعه هـم در ايـران رو بـه افـول گذاشـت                
هفتم و سـقوط خلافـت      قرن  هاي اجتماعي، سياسي در ايران از ميانه         گيري جنبش  شكل

كنندة شـيعه و      از نيروي بسيج  ها    و اين بار اغلب جنبش     آغاز شد تدريج دوباره     عباسي به 
 .ندهاي شيعي برخوردار بود تصوف با گرايش

دهنـدة    در نقـش ايـدئولوژي انـسجام      بيـشتر   بدين روي، مذهب شيعه در ايـن دوره         
هاي غالـب و موتـور محـرك     هاي مختلف به پاخاسته در برابر ظلم عمومي قدرت         گروه

ايي كه از قرن هشتم هجـري   ه ها و قيام   همة نهضت  .هاي اصلاح ديني بوده است     نهضت
اي از تشيع داشـته و حتـي برخـي رهبـران             ايران روي داده، صبغه    تا سقوط صفويان در   

: انـد  ها بر دو گونـه بـوده       اين نهضت . اند ها ادعاي ولايت علوي و مهدويت كرده       نهضت
 مانند سربداران، مرعشيان مازندران، صفويه و       ،اند هايي كه حكومت تأسيس كرده     نهضت
 . نوربخـشيه  و اند؛ مانند حروفيه، نقشبنديه    هايي كه در تشكيل حكومت كامياب نبوده       نهضت
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 .ا و طبقات پايين جامعه برخوردار بودند      ه  ييها از حمايت و عنايت روستا      بيشتر اين نهضت  
ي بوده است و ريشه،     يهاي روستا  از ديدگاه بارتولد، تشيع در ايران لفافة عقيدتي نهضت        

و ستم فاتحان مغـولي، تحكـم       ظلم  : هاي مردمي هم عبارت بودند از      علل و بنيان نهضت   
 چنگيزي و مقاومـت در برابـر   ، مبارزه عليه ياساي)تسنّن(فئودالي، قيام عليه مذهب حاكم      

  .)435 :1384روحاني، (هاي سنگين ايلخانان  تحميل ماليات
ها ايفاي   تودهكنندة با اين حال، مذهب شيعه در اين دوره هنوز در قالب نيروي بسيج      

در پـيش   طـولاني    تا تبديل شدن به نهاد اجتمـاعي منـسجم روزگـاري              و كرده مينقش  
هـاي محلـي و       سـاختار سياسـي ايلخانـان مغـول و تيمـوري و حكومـت              ؛ زيـرا  داشت

پراكندگي و تنوع توأم با تنازع آنان، اجازة ظهور پايگاه مـذهبي مـستقر و فراگيـر را بـه                    
 .زم ويژة آن ناممكن كرده بودشكل يك نهاد شيعي با لوا

براي نيل به اين جايگاه، حكـومتي يكپارچـه و فراگيـر، گـرايش مـذهبي در      درواقع  
ساخت حكومت، همراهي قشرهاي مردمي و لوازم خاص مذهبي نيازمنـد بـود؛ از ايـن                

سـتيزي و    هاي خاص مذهب شيعه، چون ظلم       در آن دوره، تنها برخي برخورداري      لهمج
) الـسلام  عليه(ويژه امام علي بن ابيطالب  به،گرفته در سيماي ائمة شيعه    جويي شكل  مبارزه

 انديشه مهدويت، استقلال از دولت، اپوزسيون ،السلام و فرزند نامدارش امام حسين عليه    
هــاي ســني، جوشــش كــانون مبــارزه و  بــودن شــيعه بــراي مــذاهب رســمي و دولــت

نـشين،   هـاي شـيعه   ن در محلـه جريـان يـافتن آ   هاي شـيعي و   خواهي در مناسبت   عدالت
وجـود  ها به ائمـة شـيعه    هاي متصوفه از اهل بيت و تمسك آن        گيري معنوي جريان   بهره

  .هاي آن روزگار بود نيروبخش جنبشداشت و 
 از سـاختارهاي    ،در عين حال، شيعه چون مذهب رسمي در سراسر ايران معرفي شد           

هـايش در    دار شد و از ويژگـي     لازم در مقام نهادي واسط ميان حكومت و جامعه برخور         
  .برداري شد تقويت دولت ملي و تكوين هويت ملي در ايران بهره تأسيس و

  
  رسمي شدن مذهب شيعه .2-2

 با   و توأم   مذهب شيعه در آستانة انقلاب صفويه نيرويي بالنده و شكوفا          ،كه گذشت   چنان
رسد اِعـلام    به نظر مي  با اين همه،    . اقبال امواج انساني و نخبگان مذهبي و اجتماعي بود        

 بيش از آنكه تراوش ذهنـي       ،عنوان مذهب رسمي از سوي حكومت نوپاي ايران         شيعه به 
شـده و برگرفتـه از    اي حـساب  سـاله باشـد، برنامـه    بارة شاه اسماعيل، نوجوان پانزده  يك

  .تحليل دقيق اوضاع داخلي و وضعيت اطراف ايران آن روزگار بود تجزيه و
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ساله تربيت اسـماعيل در       اي، بيش از همه بايد بر دورة هفت        مهدر طراحي چنين برنا   
 اسماعيل در طفوليت پدرش را از دست داد، سـپس بـه همـراه               ؛ زيرا گيلان متمركز شد  

سـالگي در پـي كـشته شـدن ناگهـاني       خانواده در اصطخر شيراز زنداني بود و در شـش         
بنابراين قبل از دوره توقف     . برادرش به همراه هفت نفر از صوفيان به گيلان پناهنده شد          

توأم با آرامش در گيلان كه از راهنمايي استادان شيعه، نخبگـان ايرانـي و پادشـاه، علـي      
 فرصت و امكاني براي پروراندن و جهت دادن به آرمـاني بـزرگ              ،كاركيا، برخوردار بود  

با وجود  . همچون آزادي ايران يا تشكيل حكومت و رسمي نمودن مذهب شيعه نداشت           
آراي شاه اسماعيل     التواريخ حسن روملو، عالم    منابع حكومتي آن دوره، چون احسن     ،  اين

القـول   آراي عباسي اسـكندربيگ منـشي متفـق         آراي قاضي قزويني و عالم      صفوي، جهان 
اي را در ذهن شاه اسماعيل معطوف بـه رؤيـاي صـادقه، مكاشـفات                رواج چنين انديشه  

  .دانند روحاني و الهام حضرات معصومان به وي مي
كـه در   عملـي شـد     اي   سـاله   در هر حال، چنين تصميم بزرگي از سوي جوان پـانزده          

و خود را شاهنـشاه      تازگي وارد تبريز شد      و عاشق جانبازي به    سر  رأس سپاهيان شوريده  
ترين عنصر تمـايزبخش هـويتي را در آن روزگـار ميـان              بزرگوي با اين اقدام،     . خواند

اين تصميم از يك    .  و تاتار و هندي و عرب پديد آورد        ترك: مردم ايران و همسايگانش   
را، و از سوي ديگر مخالفـان شـيعه را       » تبرا«مذهب مصمم به      سو ايرانيان مسلمان شيعي   

مرزهاي هويت ايراني   اين بار    ،سوي يك طيف قرار داد و از كشاكش دوسويه آن          در دو 
  . شدترسيمو انيراني بر محور مذهب تشيع 

ستان به مسجد جامع تبريز تشريف آورده، فرمـود           نواب گيتي پس چون روز جمعه     
كه تا مولانا احمد اردبيلي كه يكي از اكابران شيعه بـود بـر سـر منبـر رفتـه و آن        
حضرت نيز شمشير جهانگيري را برهنه نموده خود نيز چون آفتاب تابـان بـر سـر                 

لغلـه در ميـان      غ .منبر برآمده مولانا احمد مشاراليه شروع در خطبه خواندن نمـود          
كردنـد و    شكر حضرت باري تعـالي مـي      ) يك سوم (خلق افتاد اما دو دانگ مردم       

باقي مردم هركه خواست كه از جاي خود حركت كند كـه جوانـان قزلبـاش دور                 
اما چون خطبه خوانده شد نـواب       . توانستند كردن   حركت نمي  ،ايشان را فرو گرفته   

كس تبـرا نكنـد كـشته        هر ستان شمشير برهنه در دست گرفته كه تبرا كنند و           گيتي
پـس آن   .  لعن نمودنـد بـيش بـاد گفتنـد         ،پس تمامي خلق تبرا نموده    . خواهد شد 

 درويش عشقي تبرائي تبرزين در دست گرفتـه         ،شهريار بلند اقبال سوار دولت شده     
كرد تا آنكـه نـواب جهانبـاني بـر تخـت             رفت و تبرا مي    پيش آن شهريار مي   پيش  

 ها به اطراف و جوانب نوشته فرستادند كه هـر          سلطنت قرار گرفته فرمود كه تا نامه      
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الا صوفيان سر ايشان را      كدام اطاعت نمودند و تبرا كنند خود حاكم بوده باشند و          
  .)60: 1384يل صفوي، عالم آراي شاه اسماع (از قلعة بدن جدا سازند

در آذربايجـان  . هـ ـ907ر زمـستان سـال   داي انقلاب صفوي    در چنين هنگامه  گرچه  ا
 بهار سال بعد شتابان و پرشور به عراق عجم، فارس، كرمان، سيستان، خليج ،متوقف شد

هـاي ايـران در سـايه تـلاش و           فارس و عراق عرب سراريز شد و در كنار فتح سرزمين          
  همـراه خـود از نيـروي اجتمـاعي بـه نهـاد           هب شـيعه را هـم بـه       تهديد و تشويق، مـذ    

سرعت از جبل عامـل لبنـان، بحـرين و عتبـات              علماي شيعه به  . بخش تبديل كرد    هويت
عاليات به ايران فراخوانده شدند، كتـب شـيعي رواج يافـت، مـدارس شـيعي گـسترش                  

وأم بـا سـعي و      شدة ت   يافت، مساجد در اختيار علماي شيعه قرار گرفت و برنامة حساب          
تلاش علما و مقامات سياسي براي رواج مذهب كلامي و فقهي شيعه در قالب سازماني               

  .سرعت گسترش يافت  آغاز شد و به،قرار داشت» صدر«كه در رأس آن 
  

   صفويهةهاي نهاد مذهبي شيعه در دور ويژگي .3-2
هـاي تأسيـسي،     فة علما، شاه اسماعيل، واليان حكـومتي و سـازمان         قو در ساية تلاش بي   

سرعت مراحل رشد و استقرار را سپري كرد و در جايگاه مذهب برتر و                مذهب شيعه به  
آفرينـي در     هاي اين نهاد براي نقش     ها و برخورداري   ترين ويژگي  مهم. غالب قرار گرفت  

  :مقام مذهب رسمي كشور از اين قرار است
  سلمانان؛عنوان گروهي كلامي از م برخورداري از يك مكتب اعتقادي به .1
 عنوان مذهبي فقهي از مسلمانان؛ برخورداري از يك مكتب فقهي به .2
 علماي مذهبي و مقام تبليغ و افتاي مذهبي و مرجعيت ديني؛ .3
 ؛پايگاه مسجد .4
 پايگاه مدارس ديني؛ .5
 به طور عام؛) عج(مقام نيابت امام عصر .6
 ها از طريق دريافت خمس و سهم امام از مردم؛ استقلال مالي حوزه .7
 ؛ل نسبي از دولت در عين همكاري با حكومتاستقلا .8
 هاي مذهبي، مانند محرم و صفر براي بسيج مردم و ارتباط با مخاطب؛ مناسبت .9

صدر خاص و   (هاي ديني، مانند دستگاه صدر        مقام رسمي و تأسيس سازمان     ياعطا .10
 ؛)2(سوي حكومت از) عام

ماننـد،   القـاب و مقـام رسـمي بـه علمـاي بلندمرتبـه از سـوي حكومـت ه                   ياعطا .11
 ؛... الاسلام، ملاباشي، مجتهد الزماني و صدرخاص، صدرعام، شيخ
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 صورت رسمي؛ در اختيار داشتن مقام قضاوت و امور حقوقي جامعه به .12
كس به آن پناهنـده      كه هر ) دروازه خدا (خانه    برخورداري از تشكيلاتي به نام بست      .13

 به دور بود؛شاه ـ ـ حتي ماند از تعرض هر مقامي  شد، مادامي كه در آنجا مي مي
 ؛اقتدار معنوي و تبعيت مردم از علماي ديني .14
 ؛)دستگاه نشر(هاي مذهبي  تأليف كتب ديني و نظارت بر كتابخانه .15
 ).دستگاه صدر(شده در تمام كشور  برخورداري از تشكيلات و سازمان تعريف .16

 عـلاوه بـر گـسترش       ،هاي خـاص نهـاد مـذهبي شـيعه         ها و ويژگي   اين برخورداري 
هاي ديني، در خدمت ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز قرار             آموزه
كه توانست در مشروعيت بخشيدن به سـاختار سياسـي سـلطنت صـفوي،                چنان. گرفت

هاي دولتي، سامان دادن روابـط مـذهبي         مشروعيت بخشيدن به اعمال مسئوليت دستگاه     
بي خـاص بـا دو كـاركرد        در بعد داخلي و خارجي، تأسيس يـك سـامانة هويـت مـذه             

سازي و تمايزبخشي براي ايرانيان، كنترل رفتـار مطلقـة شـخص پادشـاه و حكـام                  تشابه
... ولايات، جاري كردن احكام مذهبي و كنش متقابل با دستگاه سلطنت و اقشار مردم و              

 .كاركرد خاص خود را نمايان كند
سلطنت صفوي همواره   ويژه با نهاد حكومت و         سازگاري نهاد مذهب، به    ،با اين همه  

 ،هاي آشكار و نهاني در جامعة ديني   بر مسيري ثابت نبود، بلكه اين سازگاري با مخالفت        
  .ه بودا همر نيزبدبيني دستگاهبا برخي علماي طراز اول شيعه و گاه از جانب ويژه  به

به هر روي، تأسيس دولت و جامعة شيعي به همراه خود ساختار و نهاد ديني خاص                
 نهادي كه در حد فاصل دولت شيعي و جامعة شيعي قرار داشت             ؛به وجود آورد  خودش را   

با ايـن حـال     . )98 :1384نژاد،   بهرام(و كنشي دوسويه در پيوند با دولت و جامعه پيدا كرد          
نقش و كاركرد اين نهاد را فقط كاركردهاي چندگانة نهاد مذهب شيعه، در ادامه،  ميان  از  

  .كنيم  هويت ملي در ايران دورة صفويه بررسي و تحليل ميملي و تكوين  در تأسيس دولت
  

  ساز مذهب شيعه  كاركرد هويت.3
  ايجاد وحدت مذهبي .1-3

از كاركردهاي عناصر هويت ملي، از جمله دين و مذهب، همگن كردن جامعه در ابعـاد                
تر، يك ملت بر پاية آگاهي جمعي و تعلـق خـاطر و              به عبارت روشن  . هويت ملي است  

گيرد كه نزد اكثريت اعـضاي   دن پيرامون عناصري عام، مشترك و فراگير شكل مي      گردآم
هاي مختلـف،    بر اساس اين، چنانچه در درون يك ملت زبان        . اند يك ملت پذيرفته شده   
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يـك از    هـاي مختلـف رواج داشـته باشـد، تعلـق خـاطر هـر               اديان يا مذاهب و فرهنگ    
گيـري ملـت     ي در جهـت عـدم شـكل       هاي جامعه به اين منابع هويتي، خود عـامل         بخش

بنابراين، فرض رسيدن به مرز هويت ملي و ملت، اشتراك نظر عموم            . شود محسوب مي 
جامعه بر عناصر مشترك واحدي، چون زبان واحد، ديـن مـشترك، خـاطرات تـاريخي                

  .است... مشترك، سرزمين مشترك، نظام سياسي واحد و
صر صـفويه در ايـران از همگنـي و          از اين منظر، عنصر مذهب در آستانة ورود به ع         
هايي از سرزمين ايران داراي      بخش. وحدت نظر عموم اهالي ايران برخوردار نبوده است       

اند؛ در   سوم نيز شيعه بوده     اند؛ حدود يك   هايي شافعي مذهب بوده    مذهب حنفي و بخش   
 هـا   انـد؛ عـلاوه بـر ايـن        دار بـوده    هـاي متـصوفه ميـدان      هايي نيز دراويش و فرقه     قسمت
گفتنـي  . هاي يهودي، زرتشتي و ارمني هم بخشي از جامعه را تشكيل داده بودنـد              اقليت

گيـري   الطوايفي گـسترده در ايـران آن روزگـار، امكـان شـكل             است تفرّق و تنوع ملوك    
  .هاي ايراني را غيرممكن كرده بود وحدت مذهبي در سراسر سرزمين

 يك گروه قومي متمايز با فرهنگ، ها در مقام رغم آنكه ايراني در چنين وضعيتي، علي  
شدند و خـود و همسايگانـشان بـه ايـن            سرزمين، زبان و تاريخ خاص خود شناخته مي       

گيـري يـك ملـت و        هاي هويتي آگاهي داشتند، از دو عنصر اساسي براي شـكل           ويژگي
نخست حكـومتي فراگيـر، متمركـز و مـستقل و ديگـري             : هويت ملي برخوردار نبودند   

هـا و    راسر ايران؛ مذهبي كه از سـوي حكومـت، نخبگـان و گـروه             وحدت مذهبي در س   
  .اقشار مردم به رسميت شناخته شده باشد

ايجـاد حكـومتي    : انقلاب صفوي اين دو عنصر را همزمان به ايـران ارزانـي داشـت             
الطوايفي رايج، و ديگري رسميت بخـشيدن        متمركز، فراگير و مستقل با برانداختن ملوك      

هاي ايراني به فاصلة قريب ده سال به تصرف          اس اين، اغلب سرزمين   بر اس . به مذهب شيعه  
  .حكومت مركزي درآمدند و در طول چند دهه اغلب مردم ايران مذهب تشيع را پذيرفتند

 شيعه و ايران، و شاه اسماعيل       :شالودة تأسيس سلسلة صفويه بر دو بنياد قرار داشت        
مذهب بودند    ن زمان اكثريت ايرانيان سني     زيرا در آ   ؛از اين دو بيشتر بر اولي تكيه داشت       

 ،مذهب  نيم قرن بعد ايران كشوري شيعه     . سرعت مذهب ايرانيان را برگرداند      و نياز بود به   
اي در محاصرة درياي اهل سنت بود و هنگامي كه ايـران مـذهب شـيعه را                  بسان جزيره 

 مـاني گرديـد   پذيرفت، اين مذهب عامل ثباتي براي حفظ ايران در مقابل امپراتـوري عث            
 .)91: 1972، 1آرماجاني(

                                                           
1. Armajany 
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هاي خـاص مـذهب شـيعه و         نظر از ويژگي   صرف(بنابراين، وحدت مذهبي ايرانيان     
تي كه مستقيم أثيراعنوان يك مذهب متفاوت با مذاهب همسايگان داشت و ت نقشي كه به 

خود يك عنصر اساسي براي     ) و غيرمستقيم از اين ناحيه بر هويت ملي ايرانيان گذاشت         
وين هويت ملي در ايران بود كه اين مهم با اعلام رسـميت مـذهب شـيعه در قلمـرو        تك

  .حكومت صفوي فراهم آمد
  

  سازي و تمايزبخشي  كاركرد تشابه.2-3
سـازي و تمايزبخـشي      شناختي عناصر هويتي، تشابه    يكي از بارزترين كاركردهاي جامعه    

 سرزمين  ، زبان ، مذهب ياين  يك از اين عناصر همانند د      اين ويژگي در هر   . توأمان است 
 اي به نام هويت ملي ظهور دارد؛ براي مثال زبان فارسي در مقام             همچنين در مجموعه  و  ... و

 سازد نام زبان ملي مشابه مي     طور همزمان، ملت ايران را در يك عنصر به          زبان ملي ايرانيان به   
  .كند  متمايز ميهاي متفاوت هستند هايي كه داراي زبان و همزمان نسبت به ديگر ملت

 يافتن مذهب شيعه و آگاهي و احساس تعلق و وفـاداري ايرانيـان              اساس اين، رسمت   بر
اي    آنـان را در مجموعـه      ،بخـش ملـي     دورة صفويه به اين مذهب در جايگاه منبع هويت        

 اسـاس آن، بـه همـديگر       عنوان پيروان مذهب شيعه قرار داد كه بر         واحد و داراي تشابهي به    
 همزمـان، و  در مقابل   . اند خود را يك گروه مذهبي تلقي كرده      و  طر نموده   احساس تعلق خا  

  .اند به پيروان ديگر اديان و مذاهب، تفاوت و تمايزي نسبت به گروه خود احساس كرده
  در دورة صفويه جوامع تحت تصرف امپراتوري عثماني بر يكي از مذاهب چهارگانه            

 اين مذاهب بود، مذهب شـيعه را برنتافـت        مروج  كه  حكومت مركزي نيز    . اهل سنت بودند  
در شـرق ايـران نيـز تاتـاران         . بارها به قصد تغيير مذهب شيعه به ايران لشكركشي كـرد          

، مذهب شيعه را بدعتي آشكار و خـروج         ندشيباني مروجان سرسخت مذهب حنفي بود     
 ستاين دشمني دوجانبه كه با فتواي علماي شيعه و سني در سـدة نخ ـ              .ندشمرد مياز دين   

امـا در وراي حـسن و       . هاي پايان اين دوره رواج گسترده داشت       دورة صفويه و شورش   
قبح اين رفتارها كه در جاي خود قابل بحث است، شدت عمل طرفين در نفي و تكفيـر         

گروهـي افـزود و     گروهي و تمايز بـرون     چه بيشتر تشابهات درون     بر شدت هر   ،همديگر
  .قويت اين خطوط تشابه و تمايز پيوند دادا را به حفظ و ت مسرنوشت ملت و كشور

  
   حفظ استقلال ملي.3-3

 اساسي و گريزناپذير براي تشكيل و تداوم يك ملت و هويت ملـي          ياستقلال ملي شرط  
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 سـال، اسـتقلال ملـي را بـه ايـران            850 در بيان تأسيس سلسلة صفويه كه پس از          .است
كنندة اين موقعيـت را       ر خلق نظران نقش اول در ميان عناص       عموم صاحب  ،ارزاني داشت 

راجرسيوري نقش مذهب شيعه و رسميت يـافتن آن در ايـران            . دهند به مذهب شيعه مي   
 خـدمت   درنخست آنكه توان يك ايدئولوژي پويا را        : داند را داراي چند كاركرد مهم مي     

 خط تمايز آشكاري ميان دولت       اينكه دوم. دولت جديد براي غلبه بر مشكلات قرار داد       
د كه باعث شد هويت سياسي و ارضي ايران در مقابـل            ي و امپراتوري عثماني كش    صفويه
چشمي به تـسخير ايـران        شك گوشه  ترين ماشين جنگي آن دوره حفظ شود كه بي         مهيب

  .چندپاره هم داشت
 چه سودي داشت؟ نخـست اينكـه        ]رسمي كردن مذهب شيعه   [اين عمل اسماعيل    

دمت دولـت جديـد درآورد و بـه ايـن           توان يك ايدئولوژي مذهبي پويا را به خ ـ       
ترتيب به دولت اين قدرت را داد كه بر مشكلات اوليه غلبه كند و نيز قدرت پيش                 

هاي جدي كه حكومت صـفوي بعـد از مـرگ شـاه      بردن كشور را از درون بحران 
دوم اينكـه ايـن عمـل       . رو شد فراهم آورد      با آن روبه   1524/930اسماعيل اول در    

ولت صفويه و امپراتوري عثماني كه قدرت عمدة جهان اسلام          تمايز آشكاري بين د   
در قرن شانزدهم بود به وجود آورد و به اين ترتيب به دولت صفوي هويت ارضي                

توان استدلال كرد كه تأسيس يك دولت رزمنـدة شـيعي در             البته مي . و سياسي داد  
ناپـذير   ابآميز بود و بروز برخورد را اجتن       مجاورت مرزهاي عثماني عملي تحريك    

 ايران طـي    ، اما خواه انقلاب صفويه موفق شده بود يا شكست خورده بود           ،كرد مي
دهم احتمالاً مورد طمـع امپراتـوري عثمـاني كـه در آخـرين حـد                /  قرن شانزدهم 

پيروزي انقلاب حداقل اين بخت را نـصيب        . شد گسترش ارضي خود بود واقع مي     
ين جنگي كه در جهان اسـلام ديـده         ترين ماش  دولت صفويه كرد كه در برابر مهيب      

  .)29 و 28 :1378سيوري،  ( تاب آورد،شده است
 از ميان نويسندگان خارجي، جان فـوران، اسـميت، هينـتس،            ،علاوه بر راجرسيوري  

بديل مذهب شيعه در كـسب اسـتقلال          بر نقش بي   ،لكهارت، جان گري و بسياري ديگر     
نظران  صاحب. اند  ملي تصريح كردهملي و حفظ و تداوم آن به عنوان يك ملت و هويت        

نظـران،   صاحباز  ي  ا  عدهاند؛ اما    طور عموم چنين ديدگاهي را ترويج كرده        داخلي نيز به  
هاي مذهبي صفويه، جريان تبرائيان و ايزوله شدن ايران در ميان دنياي اهـل            گيري سخت

ي و نبـرد    هاي گسترده و پيگير با عثماني و تاتاران و افـشاندن تخـم دشـمن               سنت، جنگ 
بـا ايـن حـال،      . اند وردهاي رسمي شدن شيعه در ايران دانسته      هامذهبي در منطقه را از ر     

خـالي از نگـاه   اغلب هايي  چنين ديدگاه دهد نظران نشان مي    اين صاحب  يمروري بر آرا  
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خـان    در مكاتبات سـلطان سـليم و شـيبك        ؛ همان طور كه     ايدئولوژيك و سياسي نيست   
نظر از مذهب     هاي عثماني و شيباني صرف      حكومت ،شود  مي شيباني با همديگر مشاهده   

هاي خود ضـميمه كننـد و مـرز مـشترك را هـم               قصد داشتند ايران را به سرزمين     شيعه،  
ترين نوشـدارو      بنابراين، رسميت يافتن مذهب شيعه مهم      .حدود اصفهان قرار داده بودند    

هـاي چنـدپارة    ه سـرزمين  طلبي شد ك    براي حفظ استقلال ايران در ميان دو قدرت افزون        
  .كردند اي آسان فرض مي همايران را لق

 چگونه است كـه     ،علاوه اگر مذاهب اهل سنت يك پاره از مذاهب اسلامي هستند            به
شقّ ديگر آن ـ مذهب شيعه ـ اجازة حيات نداشته باشد؟ اصولاً با چه اسـتدلال منطقـي     

كاري كه  . ارج از دين شمرد   توان به جنگ مذهبي ديگر رفت و آن را فرقة ضاله و خ             مي
سلطان سليم و جانشينانش و ايلخانان شيباني پيوسته در تاخـت و تـاز بـه ايـران آن را                    

هاي طـولاني نيـز حكومـت صـفويه        دربارة جنگ اند؟   براي خود برشمرده  مقدس  هدفي  
هـا   داشـتي بـه ديگـر سـرزمين     پس از تصرف هستة مركزي سرزمين ايران، هرگز چـشم       

هاي خارجي از چالدران تا انتها فقط دفاع از مرزها را انجام داده                جنگ نداشته و در همه   
كـه در      چنـان  ،اسـت وجود داشته   هايي   دربارة تبرائيان نيز اگرچه در آغاز تندروي      . است

هماسب صفوي، جانشين شاه اسـماعيل اول       طشعر معروف مولانا حيرتي خطاب به شاه        
نجاه سال پس از تأسيس سلـسلة شـيعي          پ ودشود، قزوين پايتخت ايران حد     مشاهده مي 

به رسم خـود از نهـاد       و   هكرد  صفويه، مملو از اهل سنت بوده است و آزادانه زندگي مي          
هماسـب  طكـه شـاعر از شـاه          اند؛ چنـان   قضايي، تجارت و آزادي عبادي برخوردار بوده      

  :درخواست كرده آنان را محدود كند
  مدار وقت آن آمد كه آسايد سپهر بي

  ات اي ساية پروردگار در سايهچون زمين 
  پادشاها مدت نه ماه شد كاين ناتوان

  مانده در قزوين خراب و خسته و مجروح و زار
  در شريف يافتم وضع تسنن در وضيع و

  ديدم آثار تخرج در صغار و در كبار
  در مقابر پاي شسته از فقير و از غني

  در مساجد دست بسته از يمين و از يسار
   بستن در نماز اهي دستدر زمان چون تو ش

  بسته اي شه عالي تبار هست كاري دست
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  قاضي اين ملك نسل خالد بن الوليد
  مفتي اين شهر فرزند سعيد نابكار

  كشته گرديده ز تيغ شاه غازي هر دو را
  هم برادر هم پدر هم يار هم خويش و تبار

  خود بفرما اي شه دانا كه اكنون اين گروه
  ه كامكاراند يا مولاي شا داعي خصم
  توان قتل عامي گر نباشد قتل خاصي مي

 خاصه از بهر رضاي حضرت پروردگار
  نيستند اينها رعايايي كه باشد قتلشان

  موجب تخفيف مال و مانع خرج ديار
  خورند بلكه هريك مبلغي از مال ديوان مي

  سربه سر صاحب سيورغال اند و هم ادراردار
همچـون سـاير    اهـل سـنت      دهـد  ن مـي  ية منظوم اين شاعر عهد صفويه، نشا      يشكوا

هاي اولية پيروزي انقلاب صفوي در پايتخـت آزادانـه زنـدگي             در دهه شهروندان ايراني   
كه    اوقات حتي صدراعظم ايران از اهل سنت بوده است؛ چنان          بعضيعلاوه    به .كردند مي

 از نخبگـان    ،وزير اعظم شاه سلطان حسين صفوي كه به تعصب شـيعي معـروف اسـت              
  . بوده استمذهب سني

 اول  ،سب و لعن صحابه و خلفا كه كاري زشت و به دور از اخـلاق اسـت                همچنين  
 به شكل رسمي در جهان اسلام جاري شد و خطباي           ، معاويه ،بار به دستور خليفة اموي    

اين امر قريب صدسـال جريـان         را لعن كنند و    )ع(جمعه موظف شدند علي بن ابيطالب     
لعنـت   گفتند نمـاز بـي   الذهب جماعت مي دي در مروجداشت تا آنجا كه به نقل از مسعو  

مذهب   هاي سني  كشي روش معمول اغلب حكومت      از سويي، شيعه  . ابوتراب باطل است  
 نـه فقـط از دولـت        ،بوده است و چنين رخدادي از هر حكومتي زشت و ناپسند اسـت            

هـا و    گيـري دسـتخوش تنـدروي      نوپاي صفويه كه همانند هـر انقلابـي در آغـاز شـكل            
  .اسات مهارناپذير برخاسته از شور انقلابي شده استاحس

نظران داخلي، مذهب شيعه را عامـل        ، عموم صاحب   شناسانه اين نگاه آسيب  علاوه بر   
انـد؛ از جملـه      اصلي تأسيس دولت ملي و بالاتر از آن حفظ استقلال ملي ايـران دانـسته              

 سـتيزي مـذهب    ح ظلم از نظر وي رو   .  صفويه را معلول نهضت تشيع دانسته است       ،شريعتي
ها همواره براي مقابله با تهاجم بيگانگان به اين مذهب           شيعه عاملي بوده است كه ايراني     
احمد كه اسلام شيعي را  جلال آل. )73 :1376شـريعتي،  (روي آورند و از آن الگو بگيرند     
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داند، معتقد اسـت سلـسلة صـفوي بـا پـرچم             ناپذير از هويت ايراني مي     عنصري تفكيك 
 :1383 خليلـي، ( به حفظ استقلال ايران در برابر امپراتوري عثماني مبادرت ورزيد         مذهب  

ايـران  بود، اتحاد ملـي و اسـتقلال      هرگاه ايران سني مي   : گويد الشعراي بهار مي   ملك. )78
  .)593 :1384نيا،  صدري(ماند و ايران ميان ازبكان و عثمانلوها قسمت شده بود باقي نمي

 هـا بـر    اين تحليل  دهد دادهاي نظامي دورة صفويه نشان مي     ها و رخ   نگاهي به جنگ  
اساس واقعيات ايران آن روز بيان شده است؛ زيرا ايرانيان در بهتـرين وضـعيت، حـدود      

از سوي ديگر، ميان مرز شرقي      . اند پنجم امپراتوري عثماني نيروي نظامي آماده داشته        يك
و آذربايجـان   ) ارمنستان فعلـي  (د  ايران در قندهار و هرات تا مرز غربي آن در چغورسع          

در عـين حـال،     . بار بوده اسـت    ماه فاصلة عبور لشكر به شكل ايلغار و سبك          بيش از سه  
مذهب عثماني و شيباني باعث شده بـود ايـران همـواره              دشمني همزمان دو قدرت سني    

 ايـن . بخشي از توان نظامي خود را براي مقابلة احتمالي در شرق و غرب آماده نگه دارد     
 تنها با تكيه بر ايـدئولوژي شـيعي   ،وضعيت شكننده در ميان دو قدرت غالب و قدرتمند 

و تقويت اين مذهب در جايگاه نيروي حافظ استقلال ملي و نظام سياسـي و گـره زدن                  
بر اساس اين، مـذهب شـيعه در مقـام          . سرنوشت ايران با مذهب شيعه ميسر شده است       

  و بخش اتوري عثماني، همواره عنصري انسجام    مذهبي متفاوت با مذهب سردمداران امپر     
) عـج (از بعد ديگر نيز مذهب شيعه با اعتقاد به ظهور امـام عـصر             .  ساز بوده است   هويت

. اي درخـشان افـزوده اسـت       هرچه بيشتر بر اميد و نشاط پيروانش براي رسيدن به آينده          
 خـود از    ،سازي حكومت و سرزميني براي ظهور امـام عـصر          اين بستر و ضرورت آماده    

  .بخش قابل توجه در دورة صفويه بوده است هاي انسجام زمينه
  

   نقش ناسيوناليسم مذهبي.4-3
 گاه نيـز در     ،شوند هاي فراقومي و فرانژادي قلمداد مي      مذاهب و اديان ايدئولوژي   اگرچه  

هــاي  گــرا ظــاهر و دســتماية اتحــاد و موتــور محــرك جنــبش نقــش ناسيوناليــسم ملــي
ين ناسيوناليـسم   زعنـوان جـايگ     آفرينـي مـذهب بـه      دربارة نقـش  . ندشو   مي طلبي  ستقلالا

نظران در بررسي قدمت     اي صاحب  نخست آنكه پاره  : سياسي، دو نوع نگرش وجود دارد     
هاي اجتماعي برگرفتـه از مـذهب در     اخلاق و پايبندي   ،ها در دورة پيش از مدرنيته      ملت

 وطن، پرچم، اخلاق مـدني و       جوامع سنتي را جايگزين عناصر مدرن ناسيوناليسم، چون       
سان، آگاهي از هنجارهاي مذهبي و احساس تعلـق فراگيـر بـه             بدين. دانند شهروندي مي 

هـا هماننـد      برخي ملـت   ،در نگرش ديگر  . ها نوعي ناسيوناليسم به حساب آمده است        آن
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ارش زبخـش گ ـ     اما كاملاً انسجام   ،ايران عهد ساساني و صفوي نوعي ناسيوناليسم بدوي       
پرداز حوزة ناسيوناليسم و هويت ملـي        دو نظريه ـ   آنتوني اسميت و هابزباوم   . شده است 

بخـش ملـت     ـ مذهب زرتشت و شيعه را در اين دو مقطع در حكم ناسيوناليسم انسجام             
  .)3()155 :1383اشرف، (اند  ايران معرفي كرده

در دورة معاصر نيز سخن از ناسيوناليـسم مـذهبي در مقـام عامـل اتحـاد و موتـور                    
نظران مطرح است؛ از جمله ناسيوناليسم مذهبي كه          صاحب يهاي مختلف در آرا    جنبش

.  متكي بر عنصر مـسلمان در مقابـل هنـدو شـد            ،منجر به استقلال پاكستان از هندوستان     
 كاربست الگوي شـيعي  ،تجلي ديگر ناسيوناليسم مذهبي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته    

ي اخيـر و نهـضت تحـريم تنبـاكو و انقـلاب             هـا  در جنگ عـراق عليـه ايـران در سـال          
هاي ايران و روس نيـز فتـاواي    در جنگ. مشروطيت در آغاز سدة گذشته در ايران است      

در تمام موارد يادشده، سـرزمين      . ها قابل ارزيابي است     علماي شيعه و احكام جهادي آن     
االله تلقـي شـده كـه حفـظ         ايران ظرف مذهب شيعه و سرزمين خاص اهل بيـت رسـول           

  .انسجام ملي آن مربوط شده است ذهب شيعه به حفظ استقلال و يكپارچگي وم
 آنچه  ،قطع نظر از ابهامات موجود در مناسبات معمول ميان پادشاهان و علماي شيعه            

 .صفويه موجوديت و دوام حكومـت خـويش را مـديون آن بـود، مـذهب شـيعه اسـت        
و ويژگـي رزمجويانـة آن      تـشيع    گيـري از   جز از طريق بهره   صفويان  ترديدي نيست كه    

گذشـت كـه     صورت غلبه نيز ديري نمـي      توانستند بر حريفان خود غالب آيند و در        نمي
هـاي پـس از مـرگ شـاه          كـشمكش  هـا و   ستارة قدرت و حكومت آنان در ميان آشوب       

گمان استقلال و وحدت ارضي ايران نيـز جـز           بي. اسماعيل در ميان سران قوم افول كند      
دار همان نقشي شد كه كـيش        ه تشيع در عهد صفويه عهد    . شد يدر پرتو تشيع حاصل نم    

، در مقايسه    اگر صفويه از جهات متعددي     .زرتشت در روزگار ساسانيان به عهده داشت      
 يكي از وجوه اصلي تشابه آنان نيـز در          تر است،   شبيهبه ساسانيان   هاي ديگر،     با حكومت 

بـه آيـين زرتـشت بـه تـشكيل          همچنان كه ساسانيان با تمسك      . همين نكته نهفته است   
حكومت متمركز در ايران نايل آمدند و به آشـفتگي و پراكنـدگي عـصر اشـكاني پايـان                   

 صفويان نيز با استفادة ماهرانه از خصلت رزمندگي تشيع و عشق سرشار شـيعيان               ،دادند
  مقتدر بنيان نهند و استقلال ايران را احيا كنند كـه           يتوانستند دولت ) ص(به خاندان پيامبر  

واقع تشيع در عصر صفويه همـان كـاري را           در. از ديرباز در ورطة اضمحلال افتاده بود      
 كننـد  هـاي ملـي مـي      هاي سياسـي در تـشكيل حكومـت        انجام داد كه اكنون ايدئولوژي    

  .)592 :1384 نيا، صدري(
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  )حكومت صفوي(نظام سياسي بخش   منبع مشروعيت.5-3
 نوعي ناسيوناليسم مذهبي براي حفظ و       تشيع كه موتور محرك انقلاب صفوي و احياگر       

اصولاً حكومت  . آمد بخش اين حكومت نيز به حساب مي       تداوم آن بود، منبع مشروعيت    
كه شاهان صفوي تا آخر ؛ چراهاي ديني به حساب آورد  صفويه را بايد در زمرة حكومت     

بر ـ مرشد كامل صوفيان را حفظ كردند و خود را ره نقش ـ اگرچه به ظاهر حكومتشان 
صـفويه بـا تكيـه بـر        . دانـستند   تداوم عصر مشايخ صفوي مي     معنوي صوفيان قزلباش و   

 بـراي حفـظ و تـداوم آن         ،عنصر مذهب به پيروزي رسيد و پس از تثبيت پايگاه قدرت          
سمت علماي مـذهب شـيعه تغييـر موضـع دهـد تـا                ناچار شد از دايرة شيوخ صوفي به      

حكومـت برقـرار سـازد و از ايـدئولوژي     هنجارهاي ديني و نظام حقوقي براي مـردم و         
  .مذهب در جايگاه نيروي اتحادبخش براي مقابله با دشمنان خارجي استفاده كند

كه شـاهان   را  شناسان، سه منبع مشروعيت      نظران و صفويه   در اين باره عموم صاحب    
، )عـج ( نمايندگي و نيابت حضرت مهدي     شاملها حكومت كردند،      صفوي با تكيه بر آن    

به  دانند كه بنا از طريق دختر يزدگرد مي  نسبت با شاهان ساساني     ل صوفيان، و    مرشد كام 
بـه  . )2 :1378؛ سـيوري،    79 :1377فـوران،   ( درآمـد ) ع(برخي روايات به عقد امام حسين     

فره ايـزدي شاهنـشاهي      عبارت ديگر، شاهان صفوي مسند مرشد كامل، نيابت مذهبي و         
نجفـي،  (بخش خود قرار داده بودند       نبع مشروعيت عنوان سه م    ايران را به طور همزمان به     

بخش حكومت صـفويه     شود هر سه آبشخور مشروعيت     كه مشاهده مي    چنان. )29 :1378
مقام مرشد كامل صوفيان صفوي قريب دو قرن        . از دامن مذهب تشيع جاري شده است      

مرشـد    و ظهـور يافـت   پيش از آغاز سلطنت صفويان، در شيعه غلوآميز خاص صوفيان           
رهبر شيعي و عرفـاني مريـدان و        ) )ع(از نسل امام موسي الكاظم    (مل صفوي موسوي    كا

  .آمد به حساب مي) عج(نايب مهدي
رسيد هم كـاملاً      مي )ع(سيادت صفويان كه از طريق امام هفتم شيعيان به امام حسين          

 ـ امام  پايه ـ به احتمال زياد بي     برخاسته از مذهب شيعي بود كه از طريق روايت ازدواج         
 با ايـران باسـتان و فـره ايـزدي           ، آخرين شاه ساساني   ،سوم شيعيان با دختر يزدگرد سوم     

 خود از اصول مذهب تشيع و موضـوع نيابـت           ،عنصر سوم . خورد شاهان ايراني گره مي   
  .در زمان غيبت است) عج(امام عصر

براي شاهان صفوي، ميان علماي شيعة آن       ) عج(با اين همه، پذيرش نيابت امام عصر      
ادامه به جايگاه اصلي آن برگشت كه   و دربودنشيب   و ر موضوعي غامض و پرفراز    عص

الارض  االله فـي   تدريج اين انديشه كه شاهان صفوي نماد ظـل          علماي مذهب باشد؛ اما به    
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هستند و در زماني كه موقعيت براي رياست علمـاي دينـي فـراهم    ) سايه خدا در زمين (
.  در ميـان علمـا پـذيرش يافـت         ،رونـد  ر مـي   شاهان صفوي حاكم ديني به شـما       ،نيست

وسي ساله صفويه اغلب علماي طراز اول شيعه حضور و           علاوه در طول دوره دويست      به
  .كردند مي بر امور نظارت ند ونفوذ داشت

  
   نظام حقوقي حكومت صفويه.6-3

پايه رابطة مراد و مريدي به پيروزي        صفويه كه با شور و سلحشوري صوفيان قزلباش بر        
يد، براي استقرار و تداوم حكومت، نيازمند قواعد حقوقي و ساختار نهادمنـدي بـود               رس

هـاي تـصوف     كـه پايـه   را چ ؛مردم را تعريف كند    پاية آن روابط متقابل حكومت و      كه بر 
صوفيان صفوي بيشتر بر غلو انكارآميز اصول اسلامي و شيعي و ساختن بت مـذهبي از                

تعيـين حقـوق اجتمـاعي و مـذهبي          ارة جامعـه و   بنـابراين، اد  . مرشد كامل اسـتوار بـود     
اي، قواعـد    در چنين هنگامه  . ، ممكن نبود  قشرهاي مختلف مردم و حكومت با اين شيوه       

ناچـار شـاه      اساس نظام حقوقي حكومـت قـرار گرفـت و بـه            فقهي مذهب شيعه پايه و    
اسماعيل و فرزندش شاه طهماسب از مـشي صـوفيانه و آداب مـشايخ صـفوي فاصـله                  

در آغاز حكومت صفويه كتب حقوقي و فقهي البته  . به اصول شيعي روي آوردند     گرفته،
سرعت علماي شيعه از بلاد مختلف به ايران   اما به،شيعي در ايران بسيار كم و ناياب بود  

 .دعوت شدند و نشر احكام و قواعد فقهي شيعه رونق تمام گرفت
قـوانين ملـت ائمـه      در آن اوان مردم از مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و             

 جلـد اول    . زيرا از كتب فقه اماميه چيزي در ميان نبود         ؛عشري اطلاعي نداشتند   اثني
الدين  المتبحرين شيخ جمال    از جمله تصانيف سلطان العلماء     ،از كتاب قواعد اسلام   

از روي  و  كه شريعت پناه قاضي نصراالله زيتوني داشت        ، تنها كتابي بود     مطهر حلّي 
نكـه روز بـه روز آفتـاب حقيقـت مـذهب            اينمودند تـا     ديني مي آن تعليم مسائل    

و اكناف عالم از اشراق لوامع طريق تحقيق از مشارق           و اطراف بالا آمد   عشري   اثني
  .)85 :1357روملو،  (منّور گرديد

بخـش حكومـت صـفويه و ناسيوناليـسم           بنابراين، مذهب شيعه نه تنهـا منبـع الهـام         
بخش و نظام و پاية حقوقي آن هم قرار گرفت           روعيتاتحادبخش آن بود، بلكه منبع مش     

اساس اين،   بر .تا اين نظام سياسي از عنصر نظام حقوقي خاص خود هم برخوردار شود            
در طول دورة صفويه، از طريق دستگاه صدر عامه و خاصه كـه در پايتخـت و بـلاد بـه                   

ت و رياسـت    پاية قواعد شرع و با نظـار       وجود آمد، دستگاه قضايي حكومت صفويه بر      
  .علماي شيعه جريان داشت
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دومين مطلب درخور توجه در موضوع تصوف و رابطة مراد و مريدي اين است كه                
نشيني مغاير است و حاكمان صـفوي بايـد مـردم را             در هر حال، ذات حكومت با عزلت      

طبق قانون شرع و فقه حقـوقي شـيعه و قـوانين قـضايي، جزايـي و حكـومتي آن اداره                     
قواعد فقهي حقوق مذهب    . زمة اين امر، داشتن قواعد و قوانين مدون بود        كردند و لا   مي

 حاكمـان   ،پس نيـاز بـه قواعـد فقهـي        . توانستند استخراج كنند   فقط فقها مي  نيز  شيعه را   
شـاه اسـماعيل كتـاب      . صفوي را ملزم كرد هرچه بيشتر به سمت تشيع فقـاهتي برونـد            

يد و متعاقب آن حتي علماي شـيعه كـه   علامه حلي را منبع و مرجع قواعد حقوقي برگز       
اولين نفر از علمـا     . طور عمده در جبل عامل لبنان ساكن بودند، به ايران دعوت شدند            هب
پـس از   . بود كه گروه بزرگي از علماي شـيعه را در ايـران تربيـت كـرد               » محقق كركي «

ز شـد و    بـه ايـران بـا     نيـز   نشين   كم پاي علماي ديگر شيعه از ساير نقاط شيعه         ايشان كم 
العـاده در ايـران شـيعي        ترتيب علماي شيعه رسميت، مشروعيت و مقبوليـت فـوق          بدين

  .)28 :1378نجفي، (عصر صفويه پيدا كردند 
  
 گيري نتيجه
 دين و مذهب مشترك از عناصـر سـازندة يـك ملـت و هويـت ملـي                   ،كه گذشت   چنان

 ـ بخـشي و انـسجام دهنـده آن      شود و كـاركرد هويـت      قلمداد مي  در همـه  ق از ايـن طري
 ملت و ناسيوناليسم مـنعكس شـده   ،هاي ملي هاي نظري معطوف به حوزه هويت     ديدگاه
دهـد مـذهب از عناصـر        سازي در دوران قديم و جديد نيز نشان مـي          تجربة ملت . است

در ايـران، آگـاهي     .  وفاداري دارند   و احساس تعلق به آن   اساسي است كه جوامع انساني      
هاي تاريخي مورد توجه بوده تا آنجا كه          همة دوره  جمعي و احساس تعلق به مذهب در      

هـاي   ترين ملت  ترين كشورها و ايرانيان را مذهبي      مذهبييكي از   نظران، ايران را     صاحب
 در دورة   ، از نظـر عمـوم انديـشمندان       ،سازي در ايران عهد باستان     ملت. اند جهان دانسته 

زرتـشتي انجـام گرفتـه      ساسانيان و در پي اتحاد دولت و مذهب و رسمي كردن كـيش              
) اسـلامي (در دورة اسلامي تا روي كارآمدن صـفويان، ايرانيـان از هويـت دينـي                . است

هب اسـلامي شـيعي، حنفـي،       اعنوان يكي از عناصر هويت برخوردار بودنـد؛ امـا مـذ             به
از سـوي ديگـر،     . شـدند   تلقي مـي   بخشي از جامعه      در كنار همديگر مذهب   ... شافعي و 

هـاي   پـاره بـودن سـرزمين      ارن ايراني، يا سلطة بيگانگان و پـاره       هاي متق  وجود حكومت 
ويـژه     به ،در اين دوره  . ايراني امكاني براي ارتقا به سطح ملت و هويت ملي پديد نياورد           

 مـذهب شـيعه و      ،سلطة مغولان و ايلخانيان   با  پس از فروپاشي خلافت عباسي و مقارن        
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هـاي سياسـي،     ي در خدمت جنبش    معطوف به مبارزه در نقش دو نيروي اجتماع        تصوفِ
اقبـال روزافـزون قـشرهاي مختلـف از         . اجتماعي و فرهنگي ايرانيان به كار گرفتـه شـد         

 سرانجام در انقلاب صفويه و دولت ملي و رسميت يافتن مذهب شيعه در              ،مذهب شيعه 
سان، مذهب شيعه از يك نيروي اجتماعي به يك   بدين. دولت نوپاي صفوي ظهور يافت    

بديل خـود را در تكـوين هويـت          بخش در ايران مبدل شد و نقش بي        هويتنهاد رسمي   
ترين كاركردهاي مـذهب شـيعه در مقـام          مهم. ملي در ايران عهد صفوي برعهده گرفت      

  :عنصر هويت ملي در آن دوره به قرار زير بود
  ايجاد وحدت مذهبي در سراسر كشور؛ .1
براي ايرانيان در مقابـل     بخش   عنوان يك عنصر هويت    سازي و تمايزبخشي به    تشابه .2

  همسايگان؛
 برعهده گرفتن نقش ناسيوناليسم مذهبي براي حفظ كيان كشور و ملت؛ .3
مـذهب    برعهده گرفتن نقش اساسي در حفظ استقلال ملي در برابر دو قدرت سني             .4

 راني؛ عثماني و تو
 بخش براي حكومت صفوي؛ ايفاي نقش مشروعيت .5
 .ايجاد نظام حقوقي براي حكومت صفوي .6

اين امر بايد از نقش علماي شيعي در تبيين جايگاه فقهـي و حكـومتي شـيعه در                  در  
ه ياد كرد كـه بـه شـكل مـستقيم و غيرمـستقيم در               عدورة صفويه و گسترش مذهب شي     

 .ندجهت تأسيس و استمرار دولت ملي و تكوين هويت ملي در ايران نقش اساسي داشت
عين حال متفاوت با مـذاهب      بدين روي، مذهب شيعه در نقش مذهبي فراگير و در           

 در آگـاهي جمعـي و تعلـق خـاطر     ،هـاي اطـراف ايـران آن روز     حكومت مورد پذيرش 
 حلقـة گمـشدة هويـت ملـي         ،ايرانيان نقش بست و در كنار دولت ملي و متمركز ايراني          

 داراي  هويـت قـوميِ   عنـوان     بههويتي كه در دورة اسلامي      درواقع،  . كامل كرد ايرانيان را   
 دو عنـصر    ، با  و نژادي شناخته شده بود     ي، فرهنگ، پيشينة تاريخي و قوم     سرزمين، زبان 

و ملـت   تبـديل شـد     هويت ملي   دوباره به   حكومت مستقل و متمركز و وحدت مذهبي        
شـدة تـاريخ     شـناخته اثرمي ـبر و مبتني  در ميان كشورهاي جهان ، خاص دولتيايران با   
  .شكل گرفتباستان 
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 ها يادداشت
ا آن روزگار تكشي سازمان يافته  ترين نسل عام شيعيان آناتولي را اولين و بزرگ قتلنظران  برخي صاحب -1

  .اند دانسته
جايگاه صدرالصدور يا صدرخاص در زمان صفويه آن قدر بالا بود كه وي را با وجود صدراعظم و ديگر  -2

  .كردند مقامات به عنوان جانشين شاه حضرت نواب خطاب مي
  . نخست اين پژوهش رجوع شوددر اين باره به بخش  -3
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